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  چکیده  

  هرمنوتیک چالشی نو به نظر می آید اما، با تعمقی حتی گذرا در اگرچه       
  ها پیش از آثار بزرگان ادب ایرانی، این نتیجه عاید است که هرمنوتیک قرن

ترین شاهد بر این مدعا، تفسیرها و و بزرگاین، مورد توجه و استفاده آنان بوده 
توان از این متون ن میاي که اکنوگونههاي متعدد بر کلام الهی است، بهتأویل

از  روایاتی متعدد و متفاوت، طرح نمود و پویندگان عرصه متن را به چالش کشاند.
جمله این آثار، شاهنامه، یادگار حماسه سراي بزرگ طوس است که داستان 
سیاوش آن، موضوع مورد بحث ماست چراکه، این داستان به واسطه توانمندي 

گی از تاریخ، اسطوره، عرفان و ...را در برابر اش، مناظر فکري رنگارنسراینده
گشاید. در این راستا قصد راقمان سطور، ضمن مندان میاندیشه جوال علاقه
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 آموخته دوره دکتري دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزدانش **
 بریزتاسلامی دانشگاه آزاد دانشیار گروه ادبیات  ***
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لاي هاي متفکران این عرصه، برجسته نمایی نگاه فردوسی از لابهتبیین دیدگاه

  باشد چه، متن زنده است و در هر زمانی پویا.متن داستان سیاوش می
  

  سیاوش، هرمنوتیک حماسه، عرفان و حماسه، هرمنوتیک نوین. یدي:واژگان کل
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  مقدمه
بیان مطلبی واحد از مناظر متعدد ومتنوع کار آسانی نیست، بلکه نیازمند مهـارت و  

باشد تا در آنِ واحد، از سویی بیانگر مقصـود مؤلـف   توانایی پردازش درحوزه متن می
هاي جدیدي از مـتن  ه قراردهد تا برداشتباشد و از دیگر سو، راهی پیش روي خوانند

شود. حاصل کند. این موضوع، تقریبا همان است که امروز از آن به هرمنوتیک تعبیر می
هـا،  چـون دیگـر روش  هرمنوتیک اگرچه، درمدت کمی از پیدایی خـود تـاکنون، هـم   

متـون  هایی را پذیرفته، اما به هرترتیب داراي ماهیت اصیلی است که مبـدأ آن  دگرگونی
-دینی بوده، سپس به تدریج توسط شلایرماخر و هایدگر وارد ادبیـات و عرصـه روش  

داننـد در  و دیلتاي، نیت مؤلف را در متن هر اثري اصـل مـی   شناسی شده است. ماخر
حالی که طرفداران هرمنوتیک جدید با اعتقاد به مرگ مؤلف، درك راستین را به تفسـیر  

  دانند.      د وابسته میو درك متن، در زمان و فضاي جدی
شود. هرمنوتیـک در اصـل بـه معنـاي     هرمنوتیک به دو دوره کهن و نو تقسیم می

  بـه کشـف نیـت مؤلـف      بازگرداندن متن به زبانی قابل فهم است کـه نـوع کهـن آن،   
 یابد.کوشد اما، در قسم نو، فهم خواننده اعتبار میمی

هایی از هرمنوتیک در جود نشانهنماید، وآنچه تعمق در این حوزه را پرجاذبه می
باشد، متون حماسی است و اوج استعمال این روش در حکایات شاهنامه فردوسی می

به طوري که نه تنها همه مخلوقات و متون از دیدگاه وي قابل تأویل است، بلکه کل 
که قادرند بارها مورد تأویل  شونداي طرح میاین مقولات با چنان هنرمندي خلاقانه

  ننده نیز واقع شوند و نگرشی  نو ارائه نمایند. خوا
این مقال مجمل، درصدد آن خواهد بود تا با بازشکافی داستان سیاوش شاهنامه، 
هم دیدگاه هاي هرمنوتیکی فردوسی و هم خواننده آن را بنمایاند و تبیین کند که این، 
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ي متن معرفی ها پس از فردوسی، با نام روشی نو در دنیاهمان روشی است که قرن
  شد.

  
  پیشینه   

آفرینش و «بحث در باب هرمنوتیک، اگرچه در کتب و مقالات متعددي چون  
، و ... به تفصیل آمده است و »امکان هرمنوتیک قرآن«، »ساختار و تأویل متن«، »آزدي

، »عرفان در شاهنامه«حتی درباب هرمنوتیک فردوسی نیز نظرات متعددي در کتاب 
و آثاري نظیر این ها مطرح » هرمنوتیک وتأویل و تفسیر شاهنامه« ه یا مقال» سیاوش«

بر آن است تا با استناد به داستانی ازشاهنامه و بررسی جزء  گانشده اما، تلاش نگارند
به جزء آن، روش هرمنوتیکی را که در متون این اثر نهفته، برجسته نموده و هنرمندي و 

 فردوسی را متجلی سازد.خلاقیت دیگري از هزار چهره ناشناخته 

  
  هرمنوتیک و تأویل -1

اند. البته امروز، این به طور سنتی هرمنوتیک را نظریه یاعلم تفسیر و تأویل دانسته«
 hermeneueinآیند. اصطلاح هرمنوتیک به لفظ یونانی معناها چندان دقیق به نظر نمی

انی قابل فهم براي مخاطب، اي به زببازمی گردد که به معناي تأویل یا بازگرداندن گفته
چیزي را روشن و قابل فهم بیان کردن بود. این گونه به نظر می رسد که از همان آغاز 

اي که ها و منطق زبانیمسئله مرکزي هر هرمنوتیک هم شناختن بوده، و هم اصطلاح
یک نفر بدان نیاز دارد تا بشناسد. این نکته روشن می کند که چرا فیلسوفان همواره 

ترین اند تا هرمنوتیک را که فن تفسیر متون رازآمیز دینی و عرفانی و در کلیشیدهکو
شناسی جاي ) بود، در گستره شناختphilologyشناسی تاریخی (شکل هم ارز با واژه

دهند. هرمنوتیک امروزي، پس از هستی و زمان مارتین هایدگر، هم منش شناخت 
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اهمیت دانسته، و هم منش هستی شناسانه آن بی شناسانه هرمنوتیک و تأویل را در مقابل
  را کنار گذاشته است... "یک نفر"اعتبار آن 

تبار واژه هرمنوتیک نام هرمس یکی از خدایان یونانی است که پیام رسان میان 
رساند و راهنماي زندگان خدایان بود، و پیام هاي رمزآمیز خدایان را به افراد انسان می

وح مردگان در دنیاي دیگر نیز بود. این سان هرمنوتیک با سفر و در سفرهاي زمینی و ر
شود. هر تأویل سفري است بی پایان در قلمرو مرگ پیوند خورده و از آن ها جدا نمی

  )4-5: 1377(احمدي، » معنا که از مرگ معناي نهایی و ذات باور خبر می آورد. 
  
  تفاوت هرمنوتیک کهن و نوین- 1-1

لد تا کنون دو دوره را گذرانده که عبارت است از هرمنوتیک هرمنوتیک از بدو تو
کهن، یعنی آنچه هرمنوتیک در حوزه دین انجام می داد و دیگري هرمنوتیک نوین که 

د. اما، این دو حوزه داراي توسط هایدگر، وارد عرصه شناخت و وجودشناسی ش
 شود.هاي اساسی هستند که به طور مجمل بدان اشاره میتفاوت

دانند، امـا دیـدگاه   خی هرمنوتیک را تفسیر همدلانه و تأویل را اصل جویانه میبر«
هرمنوتیکی به طور کلی داراي اصول مشخصی نیست. به عنوان مثال دوگـرایش اصـلی   
در هرمنوتیک وجود دارد که اولی کشف نیت مؤلف و فهم اثر و پدیده را بـاور دارد و  

دیده را باور نـدارد. بـه ایـن دو گـرایش     دومی امکان کشف نیت مؤلف و فهم اثر و پ
  گویند.اصلی هرمنوتیکی به ترتیب سنتی و نو می

در قرن نوزدهم در اروپا هرمنوتیک از حوزه دینی(مسیحیت) به وسیله شـلایرماخر  
وارد ادبیات و عرصه روش شناسی و علوم شد و بعدها دیلتاي آن را به طـور گسـترده   

منوتیــک بــا هایــدگر وارد عرصــه شــناخت و در علــوم انســانی بــه کــار گرفــت. هر
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وجودشناسی شد (هرمنوتیک نو) و امروزه می رود که عرصه علـوم تجربـی را اشـغال    
  کند.  
هایدگر روش پدیدارشناسی هرمنوتیک را به کار گرفت تا خود چیزها را آشکار «

کند و از هرگونه تأویل پیشاهستی شناسیک رهایی بخشد نکته مرکزي اندیشه هایدگر 
 معناي هستی است.

 "epistemology"هایدگر و به تبع او گادامر توجه خود را از بحث المعرفه 
آورده اند. هایدگر در پدیدارشناسی ادموند  "ontology"برداشته و به هستی شناسی 

هوسرل آن ابزارهاي مفهومی را یافت که براي دیلتاي یا نیچه دست یابی به آن میسر 
ا که می توانست از سیر هستی در وجود انسان به چنان نحوي نبود و هم چنین روشی ر

 پرده برگیرد که هستی، نه صرفا ایدئولوژي خود شخص، بتواند در معرض دید قرار
  گیرد.

...از نظر هایدگر، صفت بارز و مهم فهم آن است که فهم همواره در درون 
م پیوسته و مرتبط مجموعه اي از نسبت ها و روابط قبلا تأویل شده، یعنی کلی به ه

  )44-5: 1387قائم پناه، »(کند.عمل می
طرح نظریات درباره روش شناسی و سرمشق بودن یک نوع نگاه خاص در علوم 

با  Feyerabend)() و فرآیبندThomasKuhnتجربی به وسیله توماس کوهن (
  )115: 1384(رحمانی،» استقبال زیادي در عرصه علوم تجربی مواجه شده است. 

گذارد و به وتیک سنتی بین برداشت از پدیده و اثر و نیت مؤلف فرقی نمیهرمن«
گیرد، در حالی که همین خاطر فهم برتر را برابر فهم نهایی نیت مؤلف و پدیده می

هاي ها و مقولهانواع متفاوت فهم و سطوح مختلفی از آن بخصوص در مورد پدیده
  ابدي غیرمحسوس وجود دارند...
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نوین با نگرشی تماشاگرانه نسبت به اثر و پدیده به توضیح کشف اما هرمنوتیک  
رازهاي ناگفته در ذهن خواننده توجه دارد از همین روي هرمنوتیک مدرن با تکیه بر 
عامل زبان و عنصر ناخودآگاه و روان قومی مؤلف که بر خود وي نیز فهم شدنی 

سبت به متن و اثر آن بر نیست، از کشف نیت مؤلف و فهم پدیده ناامید بوده، اما ن
خواننده و مخاطب، بیش از کشف نیت و مقصود مؤلف توجه دارد. با این حال دید 

کند، اما معتقد است که هرمنوتیکی با نگاه مزبور، مقوله معناي نهایی را رد یا اثبات نمی
. از پردازداي براي ما وجود ندارد و بالطبع به آن نمیامکان فهم نهایی هر متن و مقوله

همین روست که گرایشات متفاوتی را در خود جاي داده و داراي اصول مشخصی 
  ) 116: 1384(همان،» نیست. 

  
  هرمنوتیک در شاهنامه- 1-2

شاهنامه روایتی است آمیخته با اسطوره و اسطوره مملو از رمز و راز و بالطبع 
م برخی ادعاها که هرآنچه رازآلود باشد، درخور تأویل است و تفسیر، بنابراین علی رغ

در ادامه بحث بدان پرداخته خواهد شد، نه تنها عوامل فرهنگی و اجتماعی باعث 
تأویل عرفانی از شاهنامه نگشته بلکه، قابلیت این متن بی بدیل و زنده بودن آن است 

کشاند تا معانی بکر را از ژرفاي آن هاي متفاوتی به چالش میکه ذهن را در حوزه
  بیابد.

اي نباید تصور کند که با یافتن و کشف یک معنی باطنی از اثر یـک  انندههیچ خو«
بار براي همیشه رموز آن را گشوده است و به معنی حتمـی و قطعـی آن دسـت یافتـه     
است رمز، ققنوسی است که با هـر بـار مـردن و سـوختن، ققنـوس دیگـري از میـان        

 ـ شود و نه ابوالهولی که باخاکسترش متولد می اش نـابود گـردد و از   ادهحل معماي س
  )48: 1383(پورنامداریان،» میان برخیزد. 
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به طور قطع از آنجا که شاهنامه نیز گنجینه اي است از مفاهیم ارزشمند دینی، 
اخلاقی و عرفانی باید همواره در گذر زمان از نوعی دیگر تأویل شود و رموزش 

  ن اذعان دارد:راکه، اثري است فرازمانی و خود شاعر بر آچگشوده گردد 
  امنمیرم از آن پس که من زنده

نماید و به خواننده این لذا اسطوره در هر متنی که وارد شود، آن را رازآلود می
ما هردم در «دهد که باید در صدد یافتن معانی متعدد در متن باشد. هشدار را می

نتوانیم آن ها را  شاهنامه با نهادها، بنیادها، نمادهاي اسطوره شناختی روبه روییم اگر
بکاویم و بگزاریم، هرگز به شناختی سنجیده و درست در شاهنامه نخواهیم رسید. هرگز 

اندازهایی دلفریب راهی به جهان شگفت و جادویی شاهنامه که آکنده از نمادها و چشم
نماید تابد و بازمیترین روزگاران بازمیو فسونکار است؛ و سرگذشت ایران را از کهن

یم خست. نغز و شگفت آن است که استاد فرزانه طوس باریک بین و خرده سنج، نخواه
فزون از هزار سال پیش، ما را نیک هشدار داده است که فریفته پوسته برونی و افسانه 
رنگ داستان ها در شاهنامه نشویم؛ و بکوشیم تا با کاوشی نهان گرایانه و نهادشناسانه، 

راستی هایی گوناگون را که در درون آن نهفته  در پس این پوسته شگفت، رازها و
و رازهاي نهانش را  انه را کاویدیم؛ناست بیابیم و به در کشیم؛ اگر به این شیوه شاه

بازگشودیم و بازنمودیم، هرگز به خامی و ناآگاهی، این نامه جاودان را دروغ و افسانه 
 )59-60: 1388کزازي، »(نخواهیم نامید.

  ه یکسان، روشن زمانه مدانـفسانه مدان!                ب تو  این را دروغ و
  ز معنی بردــر ره رمـر بـدگ                از او هر چه اندر خورد با خرد

  )19: 1، ج.1385(کزازي،                                                  
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 حماسه و عرفان -2

مندان را در حوزه حماسـه دریـابیم.    براي وضوح این مطلب ابتدا باید نظر اندیشه
ارسطو در بحث از شعر حماسی، برخی نکاتی را که در مورد تراژدي آورده بود، بسط «

دهد و در باب مسائل مهم مربوط به ماهیت، حقیقت شعري و ارتباط آن بـا حقیقـت   می
  واقعی امر مسلم تاریخی به شرح مفصل تري مـی پـردازد. در ایـن جـا تقریبـا چنـین       

  نماید که وي به اتهامات افلاطون مبنی بر این که شـاعران دروغ پردازنـد یـا تقلیـد     می
کند که به کاربرنده و نیز استدلال افلاطون را رد می دهدکنند، از سر عمد پاسخ  میمی

چیزي بیش از دیگران درباره آن اطلاع دارد و سازنده آن چیـز از ایـن لحـاظ در مقـام     
ه که بدون استعمال یا ساختن آن چیز فقط درباره اش سـخن  بعدي است و شاعر بیچار

گوید که شاعر ممکن اسـت دربـاره حقیقتـی    می گوید در درجه سوم است. ارسطو می
مرتکب سهوي گردد که در هنر شعر جنبه اساسی نـدارد و در حقیقـت شـعري اثـر او     

مـایز  موثر نیست ارسطو از یک طرف بین معرفت عملی و حقیقت واقعی بـه وضـوح ت  
  شود و از طرف دیگر بین درك تخیلی و حقیقت شعري و بـا ایـن کـار نشـان     قائل می

 »تر بحث افلاطون درباره این جنبه موضوع کاملا درهـم آشـفته اسـت.   دهد که بیشمی
  )83: 1365(ویچز، 

گمـان، بـه عـوالم غیبـی و     کند که خالق ایـن اثـر بـی   مطالعه شاهنامه ثابت می«
بوده است. چه نوع بشر، به طور عام، در سیر تکاملی جهان بینی فرامحسوس عقیده مند 

خود، از مراحل اساطیري به مراتب دینی و مذهبی رد کرده است. لذا فردوسی نیـز هـم   
چون اغلب معاصران خویش خدامحور و باطن نگر بوده است، چندان که تفکیک امـور  

هـاي  ایـن اسـاس، حماسـه   قدسی از مسائل غیرقدسی براي ایشان آسان نبوده است. بر 
صـورتی در   "ارتباط نیست و  به اصطلاح پهلوانی شاهنامه، با حماسه هاي عرفانی بی
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هاي پهلـوانی،  لذا، اولا نگاه فردوسی به اساطیر و داستان "زیر دارد، هرچه در بالاستی.
 هـا، زیرسـاختی عرفـانی دارد. ثانیـا،    ها و اسطورهمتکی بر متافیزیک است، یعنی افسانه

اي کـه در  هاي مختلف احوال انسان به گونهبررسی رویکرد پهلوانان و قهرمانان به زمینه
کنـد ثالثـا، دعـا و    شاهنامه بازتاب یافته است، این باورمندي به مبدا و معاد را تأیید می

شود. رابعـا، مـواردي   نیایش از سوي خود فردوسی و قهرمانان شاهنامه فراوان دیده می
بینـی وقـایع پـیش از وقـوع، در     گویی و پیشقالب پیغامبري و چه پیش از الهام چه در

شاهنامه بروز و ظهوري بسیار دارد. چنین است که فردوسی، شـاهنامه خـود را حامـل    
  )103: 1389(امین، »داند.رمز و راز می

هاي اساطیري شاهنامه، حال و هواي عرفـانی دارنـد و آدمـی را بـه     همه داستان«
کننـد،  ن از آز و افزون طلبی و گرویدن به نیکی و خیـر دعـوت مـی   تصفیه نفس، رست

ها را اولا به دلیل حالت نمادین شان و ثانیا به خـاطر  توان همه این داستانچندان که می
  )84-5: 1388(سرامی،  »محتواي فراگیر سرشار از عرفان آنها، عارفانه به شمار آورد.

تقد نیستند که شاهنامه در بطـن خـود   اما ذکر این نکته ضروري است که برخی مع
عرفان داشته باشد بلکه، بر این باورند که این ما هستیم که به دلیل موقعیت هاي خاص 

شکست رنسانس فرهنگـی  «و در غیاب عقل، درصدد تأویلی عرفانی از شاهنامه هستیم، 
وامـل  هاي سوم و چهارم عایران و سترونی و ناکامی جریان قدرتمند خردگرایی در قرن

هاي بسیار مساعد و مناسبی را براي تحکیم و گسترش ایـن شـیوه تفسـیر پیـدا     و زمینه
دهـی افکـار و آمـال بزرگـان فرهنـگ      ساخت و دست حاکمیت وقت را براي جهـت 

تـر و  هاي ایـن قرائـت خـاص از دیـن را عمیـق     ها و شاخهبازگذاشت تا هرآن، ریشه
اسلامی -شدن اسباب، همه هویت ایرانیتر سازند و با حمله مغول و صدچندان گسترده

ها و اقوال مشایخ تعـرض  این مرز و بوم را بپوشانند. در عین این که بسیاري از حرکت
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-علیه ارباب قدرت وقت بود اما درکل، بسط بینش صوفیانه موجبات فروپاشـی نظریـه  

بیـات و روح  دهاي عقلانی و حاکمیت خرد را در اذهان کشت و در نهایت فرهنگ و ا
هـاي  ملی را با تفسیرهاي تماما ماورائی و آسمانی از زمین کند و عملا همه درهـا و راه 

مصلحت جمعی و اصلاح اجتماعی را بست. نمونه گویاي این گونـه تغییرجهـت هـاي    
هاي ششم و هفـتم دیـد.   پرداز مهم صوفیانه در قرنتوان در آثار دو نظریهفرهنگی را می

 -ملی مردم ایران و جلوه گـاه تبـرز خـرد قـومی     نخست شیخ اشراق است که حماسه
سازد و برداشتی ذهنی و صـوفیانه  را مجلاي تفسیرهاي ماورایی و لاهوتی می -شاهنامه

  از قهرمانان ملی و تمدن حماسی دارد...
حکمـت  "آثـار دیگـر    الدین رازي است کـه در مرصـادالعباد و  و دیگر شیخ نجم

  سـازد و  صـولا بررنـگ و آهنـگ دیگـري مـی     را اساسا و ا "مدینه فاضله"و  "مدنی
پردازي بعدي تصوف در باب انسان و جهـان  نوازد و مقتدا و الگوي بسیاري از نظریهمی
  )446: 1379(محبتی،  »گردد.می
  
  چهره سیاوش در شاهنامه -3

هـایی اسـت کـه داراي وجـوه     داستان سیاوش در شاهنامه، یکی از همان داسـتان 
یابد. در این داسـتان  اي نو میه از هر سو نگریسته شود، جلوهمتعددي بوده به طوري ک

علاوه بر روایت ظاهري آن که سرنوشت سیاوش، پسر کاوس بـا ذکـر تمـام جزئیـات     
اي، دینی، اخلاقـی  شود، داراي باطنی چند لایه است که شامل نکات اسطورهروایت می

  شود که بدان خواهیم پرداخت.و عرفانی می
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 ، نسجم از روایات سنتی و مقدسی است که در جوامع ابتدایی بشراسطوره بافتی م
هایی درباره حاوي سنت ،باور و اعتقاد قلمداد می شده است. اسطوره هاي هر ملتی

  .خلق هستی، خدایان، انسان و خویشکاري ایشان است
اگر اسطوره را یک واقعیت آرمانی و حقیقت دست نیافتنی بدانیم که پیوسته ذهن 

توان داستان سیاوش را نیز اسطوره نامید.این اسطوره می تکاپوي آن بوده است، بشر در
پیوسته مظهر و نماد حقایقی قرار گرفته که پیرامون  ،با همه ابعاد در خور توجهش

  .شخصیت رمزآمیز او جریان داشته است
توان به این نتیجه رسید که بسیاري از با کمی کنکاش در اساطیر ملل مختلف می

هاي مخصوص به خود دارند، هاي ملی، موقعیت و ویژگیهایی که در حماسهصیتشخ
اند که بعدها توسط مردم و نیازهاي جوامع هایی بودهاسطوره ،در زمان هاي دوردست

اند. تعداد زیادي از این قهرمانان تاریخی رنگ حماسه و حتی واقعیت به خود گرفته
اند که هر کدام حوزه ایزدانی خاص بودهها حماسی، زمانی در عرصه وسیع آسمان

اند، اما در تحول و گذر زمان محدودي از این کیهان پرشگفت را در سیطره خود داشته
توان اند. با استناد به این تعاریف سیاوش را نیز میبه هیأت موجودي زمینی درآمده

ود را به اند تا خویشکاري خجزء آن دسته خدایانی دانست که به زمین کشیده شده
  .پایان برسانند

  
  سیاوش در تاریخ - 1-3

سیاوش (سیاوش، سیاوخش) به معنی دارنده اسب گشن سیاه که در اوستا ملقـب  «
به کوي (شاه) است فرزند کاووس بود و از دختري تورانی (از خویشان گرسـیوز) بـه   

نـد همـه   دنیا آمد. بنابر روایات کهن، فر کیانی چندگاهی به سیاوش پیوسـته بـود و مان  
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بـاك بـود. اگرچـه در اوسـتا از نسـبت      کیان، چالاك و پرهیزکار و بزرگ منش و بـی 
سیاوش به کاووس سخنی نرفته، تقریبا همه متون پهلوي و روایات تاریخی او را فرزند 

  )496: 1389یاحقی، »(اند. کاووس دانسته
  
  نگاهی هرمنوتیکی بر داستان سیاوش-4

له متونی است که بطن در بطن است و نیازمند به داستان سیاوش در شاهنامه ازجم
اي از تـاریخ،  اش، ملقمـه بـا اسـتادي سـراینده    واکاوي ژرف اندیشانه چه، این داستان

هـا را  اخلاق و عرفـان را در خـود نهفتـه دارد و بازنمـایی ایـن جلـوه       اسطوره، دین،
  اسی بگشاید.صبورانه راز از این هزارتوي حم کاوشگري مشرف می باید تا با تأملی

  
 روایت اساطیري - 4-1

هاي معمول، قابل قیاس نیست، فردوسی سیاوش داراي فره ایزدي بوده و با انسان
از ابتدا تا انتهاي داستان از او شخصیتی کاملا متمایز بازمی نمایاند و این تمایز مبتنی بر 

زادگی پريهایی که بر یکی از مشخصه«هایی هم چون داشتن فره ایزدي اوست. ویژگی
سیاوش، دلالت دارد، داشتن فره ایزدي است. فره، نیرویی کیهانی و ایزدي است که به 

: 1388(زمردي،  »شود.واسطه خویشکاري، از جهان خدایان به انسان برگزیده منتقل می
339(  

ستاییم. آن فر بسیار ستوده، پرهیزگار، فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را ما می«
که برتر از سایر آفریدگان است: که به کیقباد پیوست؛ و به کی اپیوه و  کارگرچست را

 ).2/346: 1377پورداود، »(به کیکاووس و به کیارش و به کی سیاوش تعلق داشت.

کارکردهاي ویژه فره اهورایی سیاوش، رفتار آیینی و داوري شگرف پردگیان و 
تواند این اش، میفره ایزدي استقبال کنندگان او و صراحت خود او درباره خود او و
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انگاره را تقویت بخشد که سیاوش، خداي غله و باروري است و داستان او از اسطوره 
چنان که بهار نیز شخصیت سیاوش را در ایام «بین النهرینی تموز، مایه گرفته است؛ 

داند که در اثر جابه ایزد شهیدشونده می Demuzi)بسیار کهن، متعلق یه دموزي(
به داستان سوگ آور سیاوش و بازگشت کیخسرو (حیات مجدد او)  و دگرگونی،جایی 

  )170-1: 1384(بهار، » تبدیل شده است. 
اساطیري نیامـده اسـت،    –نام و نشان مادر سیاوش در هیچ یک از منابع حماسی «

اش از دایـره  نامی ناشناختگی و حضور مـبهم و رازآمیـز او و خـروج ناگهـانی    این بی
  اي کهـن در زنـدگی او رهنمـون    اهنامه، پژوهشگران را بـه وجـود اسـطوره   داستانی ش

» داننـد. مـی  "پـري "اي خـود  کند؛ برخی مادر سیاوش را در مفهوم کهن اسـطوره می
 )28: 1384(آیدنلو، 

کودك رهاشده که عناصر کیهان از او مراقبت می کنند، غالبا قهرمان، شاه و «
یزش تقلیدي است از اسطوره خدایانی که پس شود و ترجمه حال افسانه آمقدیس می
  )509: 1388زمردي، »(اند.درنگ رهایشان کردهاز تولد بی

  
  یکسان انگاري سیاوش و کیومرث
اي کهن و اساطیري دارد. این پیشینه که در مـاجراي  پیوند میان انسان و گیاه پیشینه

 ـسیاوش به صورت روییدن گیاه خون سیاوشان از خون او دیده می ود، باعـث شـده   ش
نخسـتین  « است که برخی از پژوهندگان اساطیر و فرهنگ ایـران، سـیاوش را در زمـره   

  به شمار آورند. » انسان
هـاي  توانـد یکـی از نمونـه   به نظر خالقی مطلق نیز سیاوش همچون کیومرث مـی 

آن گونه که در روایـت کیـومرث نیـز    نخستین انسان در اساطیر و حماسه ایرانیان باشد
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دن مشی و مشیانه از کیومرث، متأثر از افسانه هندي و ایرانی جـم و خـواهرش   پدیدآم
رسد کـه بنـا بـر مقایسـه روایـات      دار مستتر با محاسبات خود به این نظر می« باشدمی

شود. اوستایی و پهلوانی با یکدیگر، تاریخ عالم، درست از  آغاز پادشاهی جم آغاز می
ا نخستین شاه قوم ایرانی است، بلکـه نخسـتین بشـر    به این ترتیب جمشید نه تنها اصالت

  )401: 1363(صفا، »قوم ایرانی هم هست.
خالقی مطلق بنا به سه دلیل و بیان سه ویژگی مشترك میان سیاوش و کیومرث به 

  :اثبات ادعاي خود پرداخته است
اول اینکه سیاوش و کیومرث هر دو پیش از مرگ در خوابی سهمگین و عمیق فرو 

  :درونمی
در مورد کیومرث در بندهش (بخش چهارم) آمده است که هنگام مرگ او که «

رسید خداوند او را به اندازه یک بند شعر به خواب فرو برد و چون کیومرث چشم 
گشود جهان مادي را به تاریکی شب یافت و از زمین جز سر سوزنی از جمله جانوران 

  )227: 1362(خالقی مطلق، » زیانکار خالی نمانده بود.
در روایت فردوسی نیز سیاوش قبل از لشکرکشی افراسیاب به خوابی عمیق فرو 

  :بیندآید در این خواب میکه در آینده برایش پیش میرا رفته و حوادثی 
 به خواب اندرون بود با رنگ و بوي  رويـاهـر مــدر بـارم شب انـچه  

 ون پیل مستـرآورد چـروشی بـخ  واب خیره بجستــرزید و از خـبل  

 که فرزانه شاها چه دیدي به خواب؟    راسیابــت افــدخ د زوـرسیــبپ   

 ر انجمنــاي بــچ مگشـت هیـلب  ز خواب منـدو گفت کـاوش بـسی

 ران رود آبـودي یکی بیکـه بـک  چنین دیدم اي سرو سیمین به خواب

 انرزه وــــب آب نیــه لــگرفت  رانـر کـه دیگــوه آتش بــیکی ک
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 ردــاوش گــبرافروختی از سی    ردـز گـدي آتش تیـو شـز یک س

 به پیش اندرون پیل و افراسیاب    ز یک دست آتش ز یک دست آب

  ز دمـر آن آتش تیــدي بـدمی    رده دژمــرا روي کــدي مـدیــب
  )650/3: 1313فردوسی، (

ه دومین ویژگی مشترك کیومرث و سیاوش، تسلیم و عدم مقاومت در برابر حمل
  .دشمن است

  کند، سیاوش نیز دفاع تسلیم میکیومرث در برابر یورش اهریمن خود را بی
گري گرسیوز و تصمیم اهریمنانه افراسیاب هیچ واکنشی از خود نشان در برابر حیله

  .خواهد که دست از پایداري بردارنددهد و حتی از ایرانیان مینمی
  :میرندکه آنها بر آن میسومین وجه شباهت، رستن گیاه از خاکی است 

رود و اي منی از پشت او در شکم خـاك مـی  همانگونه که با مردن کیومرث قطره«
گردد، پس از مرگ سیاوش نیـز از جـایی کـه    روید و زندگی آغاز میاز آن گیاهی می

(خـالقی  » که خاصیت درمان بخشی دارد.روید گیاهی میخون او بر زمین ریخته است، 
  )227: 1362مطلق،

  
 سودابه و اسطوره ادیپ

همـه پسـران   «اسطوره ادیپ در داستان سیاوش مطابق نظـر فرویـد وجـود دارد،    
ناخودآگاهانه و خودآگاهانه به مادر یا جانشینان او عاشقندو به پدر به همـین مناسـبت   

  )11-10: 1362فروید، »(ورزند.کین می
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نظام دوگانه و متضاد  زن مطابق«اما سودابه نیز در این داستان نماد ظلمت است. 
شود مثل سرما، اهریمن، جادو، مار و اساطیري، بیش تر به نیروهاي منفی مربوط می

  هاي نیک نیز هست....اما با توجه به ارتباط او با ماه و زمین، داراي خصلت
هاي پیرزن جادوگر، یا زن هاي منفی خود، اغلب به صورتزن در ادبیات در جنبه

 »شود.دسیسه چین و خطرناك و شهوتران (سودابه در داستان سیاوش) ظاهر می
  )147: 1380(شایگان فر، 

تر اشـاره شـد، سـیاوش هـم چـون دمـوزي خـداي        گونه که پیشاز طرفی همان
توان نماد خشک شدن و زرد کشتزارهاست؛ او به درون آتش می رود، این مسئله را می

شود که نمادي اسـت  دن گیاه دانست؛ اما سرانجام شاد و پیروز از آتش خارج میگردی
براي رسیدن بهار و سبز گشتن گیاه. در این ماجرا، الهه آبـی کـه در اسـاطیر سـومري     

» دارنده آب سـودبخش «بود، جاي خود را به سودابه داده است. سودابه به معنی » اینین«
شـود  اینین باعث مرگ خداي کشت و باروري مـی است، در این مفهوم او نیز هم چون 

  )195: 1384که در این داستان سیاوش ناپسري اوست. (بهار، 
  

  ور سیاوش و آتش
اش گناهیبایست در برابر تهمت سودابه که به او زده و براي اثبات بیسیاوش می

  از میان آتش گذر نماید. 
رود، ایـن  رون آتش میسیاوش نیز هم چون دموزي خداي کشتزارهاست؛ او به د«

توان نماد خشک شدن و زرد گردیدن گیاه دانسـت؛ امـا سـرانجام شـاد و     مسئله را می
شود که نمادي است براي رسیدن بهار و سبز گشـتن گیـاه. بـه    پیروز از آتش خارج می

زبانی دیگر، این اسطوره نمایانگر مرگ و رستاخیز و تابع الگوي خـزان و بهـار اسـت.    
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و روییدن دوباره کیخسرو، اساسی ترین نمود مرگ و رستاخیز و تـابع  پژمردن سیاوش 
الگوي خزان و بهار است. پژمردن سیاوش و روییدن دوبـاره کیخسـرو، اساسـی تـرین     

  )195: 1384(بهار،  .»نمود مرگ ایزدگونه این شهید و سبز گشتن خون سیاوشان است
سوگند، از میان انبوهی گناهی خویش، به جاي سیاوش ناگزیر شد براي اثبات بی«

گناهی، چون تن زرتشت و از گوهر آتش بود، بی از آتش بگذرد. تن او که به پاکی و
هیچ زیانی از میان آتش تفته گذشت تا راستی پیامش را باور کنند اما سودابه جرئت بی

 )46: 1389یاحقی، »(نکرد به آتش نزدیک شود. 

ن که زردشت به هم پرسگی اورمزد چنان پیداست که چهل و پنج سال پیش از آ«
آمد، از فرینی مادر زردشت، که دغدو خواندند، بزاد. فره زردشت به شکل آتش از آن 
اسرروشنی (روشنی بی انتها که جایگاه اورمزد است) فرود آمد، به آن آتش که پیش او 
بود، آمیخت. از آن آتش اندر مادر زردشت آمیخت. سه شب در همه گذرهاي اطراف 

نه، به پیکر آتش پیدا بود(به شکل آتش متجلی بود). رهگذران نوري بزرگ همی خا
دیدند. نیز هنگامی که مادر زردشت، پانزده ساله شد، به سبب وجود فره در او، چون 

(راشدمحصل،  »تابید).به راه همی رفت، آنگاه فروغ از او همی افتاد(نور به اطراف می
1385 :55(  

  
 پرسیاوشان

سطوره گیاه و باروري ارتباط نزدیکی با انسان و زندگی انسان دارد، بـه  در جهان ا«
خون "گیاه . اي تنگاتنگ و متقابل میان بشر و نبات منجر شده استاي که به رابطهگونه

اي بهره بـرده  که در ارتباط با سیاوش از این تقابل اسطوره "پرسیاوشان"یا  "سیاوشان
ــس از   ــه پ ــت ک ــز اس ــاهی رمزآمی ــت، گی ــون او   اس ــیاوش از خ ــدن س ــته ش   کش
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اي دارد، زیـرا در روایـات اسـاطیري    روید. این گیاه به طور حتم کارکردي اسطورهمی
ایران جایگاه خاصی به خود اختصـاص داده اسـت، چنـان کـه در زنـدگی کیـومرث       

  .شودزرتشت، سیاوش، کیخسرو و آیین مهر دیده می
ن انسان و حتی نخستین پادشـاهی  کیومرث در ادبیات پیش از اسلام، نمونه نخستی

است که آیین تخت و تاج نهاد و سی سال پادشاهی کرد. هنگامی که به حمله اهـریمن  
 "ریبـاس "اش به پایان رسید، از خاکی که نطفه او بر آن ریخت گیاهی به نـام  زندگی

رویید که داراي یک ساقه بلند و پانزده برگ بود. این گیاه بعـدها از هیـأت نبـاتی بـه     
به عنوان پدر و مادر جهانیان از آن بـه وجـود    "مشی و مشیانه"هیأت انسانی درآمد و 

  )17-13: 1381(کریستین سن، » آمدند.
روید و گیاهی است که در جاهاي نمناك می پر سیاووشان (شعرالجن، شعرالغول)«

شود. به این ترتیب، سـیاوش بـه   در طب جدید به عنوان مسکن و ضدسرفه مصرف می
شود. در فرهنگ عامـه، روایـاتی مشـابه    ن نماد یا خداي نباتی در اساطیر مطرح میعنوا

نیز وجود دارند، مثلا عوام معتقدند گل محمدي از عرق روي حضرت محمد(ص) کـه  
  )497: 1389یاحقی،»(به زمین چکیده سبز شده است.

  
  روایت عرفانی  - 4-2

د دارد، کودکش را براي تأویل عرفانی از حکایت از این قرار است که پدر قص
 تربیت به دست امامی بسپارد:   

در این داستان سیاوش نماد نفس مطمئنه رستم است که بـا کمـک و راهبردهـا و    «
اش آزاد شده به رستم سـپرده  دستوراتی که پیر طریقتش (کاوس) از گیرودار نفس اماره

لـی) رسـیده   (و ب آزموده شده و بـه مقـام امامـت   شود چراکه رستم با کشتن سهرامی
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است. او اکنون لایق آن است که بر نفس خویش امام باشد و این را پیر او (کاوس) بـه  
 )141: 1387(قائم پناه، » آزمایش و به شهود دریافته است.

  وي، گرد پسندیده راـان جـجه            به رستم سپردش دل و دیده را
  اخت  زابلستانــس ه زابلستان            نشستنگهشـردش بــن ببـتهمت

  )528/3: 1313(فردوسی،                       
 

 هاي رستم به سیاوش نماد معنویت و معرفتآموخته
تر ذکر شد، در مقام ولی جاي دارد و آنچه به سیاوش گونه که پیشرستم همان

آموزد، جز تعالی روح و جان نیست و ذکر این ابزار نمادین، در حقیقت فراهم می
اما، چه و چند و چون، خلاصه «لوازمی است که براي مبارزه با نفس لازم است  آوردن

رود چراکه فهم این سه اصطلاح فلسفی است که از مقولات معرفت به شمار می
شوند) درحقیقت انسان را با چیستی، واژگان (که در کل به کیفیت و کمیت مربوط می

ازد که در حیطه فلسفه مورد کنکاش سها آشنا میچگونگی، چرایی، چطور و چه سانی
گیرد. بنابراین رستم به سیاوش معنویت و معرفت را آموخته است و می و پژوهش قرار

پیداست که معنویت و معرفت چون دوبال ملکوتی است که انسان را به سرچشمه نور 
  )160: 1387قائم پناه، »(رساند.و حقیقت می

آور را تحمل کند تـا از مرحلـه   کنجهقهرمان باید یک سلسله وظایف سخت و ش«
کودکی و خامی گذر کرده، به بلوغ فکري و اجتماعی برسد و براي مردم خود کارسـاز  

(شـایگان فـر،    »توان از پرورش سیاوش توسط رسـتم نـام بـرد.   شود. از این نمونه می
1380 :154(  
  و چندعنان و رکاب و چه و چون             ان و کمندـر و کمــواري و تیـس

  )528: 1313(فردوسی،  
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 کاووس نماد قطب طریقت رستم 
کاووس در این داستان همان پیر و قطب است چراکـه، او پادشـاه ایـران اسـت و     

قطب آن است کـه مـلاك و مـدار    «خواهند. همه برآورده شدن نیازهایشان را از او می
ب را از آن جهـت  چیزي، شیخ و مهتر قوم، کسی که مدار کارها به وجود او باشد.  قط

چرخد هاي مریدان و سالکان به دور دل او که انسان کامل است، میقطب گویند که دل
کند، تا در آسیاي محبـت  یا به عبارتی مرید دانه خود را در انبان ارادت، تسلیم مراد می

و ولایت او نرم شود و از قشر و زاویه برهد و به روغن حقیقت برسد. قطب که غـوث  
 »شود کسی است که در عالم در هـر زمـانی، موضـع نظـر الهـی اسـت.      می هم نامیده
 )627-8: 1383(سعیدي، 

  
  سودابه نماد ابلیس

در نگاه اول، آنچه از خواندن این داستان به ذهن متبادر می شود، داستان یوسف و 
زلیخا در سوره یوسف قرآن کریم است. همان گونه که در حکایت حضرت یوسف، 

س اماره است و در صدد فریب، در داستان سیاوش نیز این سودابه زن زلیخا، نماد نف
 کی کاوس است که قصد فریب سیاوش را دارد.  

نماید و بر تشابه این دو چنان که دکتر شمیسا در کتاب نقد ادبی بر آن اشاره می
رسد که در داستان یوسف کنعانی و زلیخاي به نظر می«نهد، شخصیت حکم تایید می

خواهد «با طرح کهن اساطیري مواجه باشیم. ممکن است یوسف به معنیِ مصري، 
تواند خشکسالی و قحطی را ازمیان یک خداي باروري بوده باشد که می «افزود
) و این دقیقا منطبق بر همان تعبیري است که بهار از 237: 1391(شمیسا، ».بردارد

  تر آمده است.نماید و شرح آن پیششخصیت سیاوش می
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ها وسوسه گر هستند و نماد ابلیس. در قرآن کریم و دیگر کتب هر دو داستان زندر 
دینی، شیطان موجودي مطرود از درگاه الهی معرفی شده است. این حادثه زمانی اتفاق  

 - فرماید که در مقابل انسانافتد که خالق یکتا، پس از آفرینش انسان به شیطان امر  میمی
و اذ قلُنا للملائکه اسجدوا لادم «کند. د و او امتناع میسجده نمای - اشرف موجودات

فسَجدوا الاّ ابلیس ابَی واستکبرَ و کانَ من الکافرین: و چنین بود که به فرشتگان گفتیم بر 
آدم سجده برید، آن گاه همه سجده بردند جز ابلیس که سرکشید و کبر ورزید و از کافران 

س اگرچه شیطان هفتصد هزار سال به عبادت خالق خویش ). از این پ34(بقره،» شد.
پرداخته بود اما تا ابد از درگاه معبودش رانده شده است و دشمنی او با انسان از این لحظه 

 )871:1354شروع گشته. (سنایی، 

داشت؛ در بود و جنگ درونی وجود نمیاي نمیشد وسوسهاگر شیطان خلق نمی«
رسید پس در کل نظام آفرینش وجود د در مصاف اکبر نمینتیجه سالکی به مقام مجاه

شیطان نیز رحمت است. گرچه همه ما موظف هستیم که شیطان را لعن و رجم کنیم، او 
: 1378(جوادي آملی، »و پیروانش را اهل جهنم دانسته و از شرشان به خدا پناه ببریم.

108(  
  

  آتش نماد عشق الهی 
ن باستان سوگند یـا وره و آزمـایش بـا آتـش،     اگرچه در قدیم مخصوصا در ایرا«

  اي بـوده اسـت بـه طـوري کـه نشـان آن را در       مرسوم و داراي ارزش و اهمیت ویژه
هاي گوناگون اوستا و ادبیات دینی زمان ساسانیان و آثار دوران پس از ساسـانیان  بخش

چه ایـن  توان بازجست. وگرچون شاهنامه، ویس و رامین، سلامان و ابسال به راحتی می
آمد، چنان کـه در  گناه از گناهکار، طی تشریفاتی به اجرا درمیعمل براي تمیز دادن بی
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داستان سیاوش حکایت از همین امر دارد اما این ظاهر داستان است و نـاظر بـر جنبـه    
باشد. لیکن اگر از منظـري عرفـانی و رمـزي بـه داسـتان      عادي (غیررمزي) داستان می

(قـائم   »رود نماد عشق الهی اسـت. خرامان و شادان در آن میبنگریم آتشی که سیاوش 
  )148: 1387پناه، 

  
  پیران، نماد عقل افراسیاب

در داستان سیاوش، پیران نماد عقل است و در مقابل سیاوش که نماد نفس تزکیه 
  نماید:و حقیقت است همواره با احترام رفتار می

  ر دلاراي اوـهوب چـان خـهم    ر و پاي اوــران سـوسید پیــبب
 واب این نمودي روانـمراگر بخ    اي شهریار جوانـچنین گفت ک

 دم ترا روشن و تندرستـچو دی    م پیش یزدان نخستـستایش کن

 ده باشیم زین روي آبـه بنـهم    ون پدر باشد افراسیابـرا چــت

  )594/3: 1313(فردوسی، 
  نماید:با او مشورت میسیاوش نیز به جهت قانون کلی تبعیت از دانایان در کارها 

  گوير پاکیزه و راستـه اي پیـک     اوش بدويـاسخ سیـچنین داد پ
 ز آهرمنی دور و دور از جفا    ه مهر و وفاـه گیتی بـده بـخنی

  شناسم که پیمان من مشکنی    گر ایدونک با من تو پیمان کنی
 )595/3: 1313(فردوسی،     

  گرسیوز نماد نفس اماره 
ش، افراسیاب نماد و نمونه اهریمن و ضحاك در دوران اساطیري در دوران سیاو«

است؛ زیرا هم چنان که اهریمن و ضحاك، مرد نخستین و گاو یکتا آفریده و نیز 
کشد و از این کشند، افراسیاب نیز سیاوش و اغریرث را میجمشید و برمایون را می
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ث، پس از مرگش از دو، سیاوش نمونه دیگري از مرد نخستین است و هم چون کیومر
اي از اغریرث نیز گونه تغییر یافته .رویدشود، گیاه میخون او که بر زمین ریخته می

شود و است که بنا به روایات دینی گوپت شاه نامیده میEwagdad "اوگ داد"گاو 
  )117-116: 1357(سرکاراتی، » از پاي تا نیمه تن، گاو و از نیمه تن به بالا مرد است.

ان سیاوش نقش گرسیوز دقیقا مقابل پیران است چراکه، هرگاه پیران که در داست
شود. گرسیوز نماد کند جهل و نادانی یعنی گرسیوز ظاهر مینماد عقل است غیبت می

نفس، جامع قوه غضب و شهوت در انسان است چنان که این معنا بیش «نفس است و 
اصل جامع صفات مذمومه انسان  رود، زیرا آنان از نفس،تر در اهل تصوف به کار می

سعیدي، »(با نفس مجاهده کرد و آن را شکست.باید گویند کنند و میرا اراده می
1383 :865(  

  دگمانــرسیوز بـداندیش گـب           اه رفتی زمان تا زمان  ـر شـب
  رآمیختیـوران بــاه تــدل ش               زهرگونه رنگ اندر آمیختی

  پراز درد و کین شد دل شهریار              برین روزگارچنین تا برآمد 
  )640/3: 1313(فردوسی، 

  عمارت سیاوش، نماد پاداش اعمال نیک او
در داستان سیاوش نقل است که افراسیاب قسمتی از زمین توران را به سیاوش 

  دهد که در آن شهري براي خود بسازد:بخشد و به او فرمان میمی
  اش هم داستانـن داستان بـر ایـان        بــگ دژ، داستـنو از گـون بشنــکن

  ان زمینی دلاراي نیستـر آن سـکه چون گنگ دژ در جهان جاي نیست         ب
  ودـرده بــها بجـدرون رنـبسی ان         ودـرآورده بــاوش بــه آن را سیــک

  لاهـخت و کـت زرگی وـر بــز به         ایگاهـدر آن جــرد انــج بــبسی رن
  ايـیکی شارسان اندر آن خوب ج         ايــان دلگشــایی چنـرد جـا کــبن
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  در نشاختــارش انـان بسیـدرخت        وان و میدان بساختـاخ و ایـدو کــب
  ه کشتـگل و سنبل و نرگس و لال        ون بهشتــان چــاي چنـازید جـبس

  )618/3: 1313(فردوسی،                                             
سیاوش با پرداختن به کارهاي نیک، سرمایه اي انبوه براي سراي باقی فراهم 
ساخته که هم چون بهشت برایش فرحزا خواهد بود اگرچه، در این راه مرارت هاي 

  بسیاري برده است.
  
  اـفن

تحمل در داستان سیاوش دیگر به جایی می رسیم که سالک گرم پوي داستان با 
سختی ها و مرارت هاي جانکاه، راه به پایان برده و پس از گذر از مراحل شناخت علم 

  الیقین و عین الیقین به حق الیقین رسیده و نوبت آن است که به اصل پیوندد.
 اهروي          به خواب اندرون بود با رنگ و بويــر مــدر بـارم شب انــچه

 ون پیل مستـرآورد چـروشی بـخ         واب خیره بجست ــرزید و از خــبل

 که فرزانه شاها چه دیدي به خواب؟      راسیاب  ـــت افــرسید زو دخــبپ

 ر انجمنـاي بــچ مگشــت هیـواب من        لبـز خـدو گفت کـاوش بـسی

 ران رود آبـودي یکی بیکـه بـچنین دیدم اي سرو سیمین به خواب         ک

 انرزه وـــب آب نیـــرفته لــران         گـر کــدیگ هــوه آتش بـیکی ک

  اوش گردــروختی از سیــرافـز گرد          بـدي آتش تیــو شــز یک س
 )650/3: 1313فردوسی، (
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مرگ «نماید، و این همان است که یونگ از آن به اسطوره مرگ نمادین تعبیر می
کنند دهاي قهرمانی زمانی بروز مینمادین قهرمان آغاز پختگی اوست. به طور کلی نما

  )163: 1386یونگ،»(که من خویشتن نیاز به تقویت داشته باشد. 
  

 پرسیاوشان نماد جاودانگی سیاوش
با کشتن سیاوش همه چیز پایان نمی یابد بلکه این آغاز راهی است که او بنا نهاده 

سیاب قبل از که افرااست و جاودانه خواهد ماند و نماد این جاودانگی همان گیاه است 
  دهد:کشتن سیاوش هشدار می

  روید گیا روز کینـوید نــنب            بباید که خون سیاوش زمین
  )151:  1313( فردوسی، 

زیرا اگراین خون بر زمین ریزد همیشه جوشان است و خاك آن را در خود نمی «
ر به سیاوش ماند. چون اسکندهاي سال میکشد و حتی پس از مرگ افراسیاب سال

گرد رسید همان ساعت برنشست وبرفت تا آنجا که گور سیاوش بود. چون آنجا رسید 
پنداشت که بهشت است. بر سر خاك او رفت. خاك او سرخ بود. خون تازه دید که 

جوشید و در میان آن خون گرم گیاهی برآمده بود سبز، پرسیاوشان است. چون می
  ریخت...گروي سیاوش را کشت خون او بر خاك 

  روید و جان تازه و این پرسیاوشان گیاهی است که هرچه آن را ببرند باز می
مسکوب، »(گیرد. این گیاه نشان زندگی پس از مرگ و مداومت حیات سیاوش است.می

1370 :1-70(  
و بدین سان افراسیاب فرمان قتل سیاوش را صادر کرد و خون شاهزاده معصوم را 

 بر زمین ریخت:
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  یاهی از آن خون برست            جز ایزد که داند که او چون برستبه ساعت گ
  ی خون اسیاوشانـوانی همـه خـک           ونت نشان ــن کنـم مــا را دهـگی
  لق را هست ازو             که هست آن گیا اصلش از خون اوــایده خـی فـبس

  )664/3، 1313(فردوسی،
، دم الاخوین نامیده شده و آن عصاره در تحفه حکیم مومن، خون سیاوشان«

 )497: 1389یاحقی، »(شود. صمغی است سرخ رنگ که از گیاه یا درختی استخراج می

  
  سیاوش نماد قربانی 

در این داستان که سیاوش گرفتار دسیسه و نیرنگ شهوت سودابه شده است، براي 
د به هر قیمتی بای شود چراکه او معتقد است، آرامش در جامعهختم غائله قربانی می

اي مراسم قربانی نیز در میان اقوام ابتدایی چنین وجهه«برقرار باشد ولو به قیمت جانش.
داشته است برخی اقوام معتقد بودند که طی مراسمی با قربانی کردن حیوان مقدس، 
فساد و گناهان قوم را به آن انتقال می دهند و با هدیه کردن گوشت قربانی به پیشگاه 

م حیوان با کنند و هشوند و برکت را از قوم دریغ نمیان، هم خدایان راضی میخدای
قوم را پرداخته و قبیله با تطهیر، تولدي مجدد یافته است. در  فداشدن، کفاره گناهان

کند و ایثار و مرگ باعث تداوم زندگی اغلب آثار ادبی قهرمان نقش فدایی را بازي می
  )135: 1380فر،  (شایگان »شود.و حیات قوم می

  
  انسان و جهان در اسطوره -5

هاي متفاوتی که از این داستان نمودیم و این نه امري عارضی، با توجه به تأویل  
افت که توان به این نکته دست یباشد، با نگرشی مجدد میبلکه اقتضاي متن داستان می
پیوندد. به وقوع میدهد، مطابق با همان است که در جهان آنچه در درون انسان رخ می
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توان چنین بیان نمود که اگر جنگی در عالم بیرون از انسان به تر میبه تعبیري روشن
شاعر  شود، حکایت از نزاع درونی انسان بین نفس و عقل اوست کهتصویر کشیده می

با استادي، موضوع را طرح نموده تا خواننده آگاه با تأمل در آن، رازهایی را که در 
متن نهفته به دست آورد و از آن متمتع گردد و این مسئله همان است که استاد گنجینه 

 پردازد:کزازي در کتاب اسطوره، حماسه و رویا بدان می

اي، انسان و جهان در گوهر و سرشت با یکدیگر یکسانند؛ در جهان بینی اسطوره«
و گونه گونیش  اند. جهان را با همه پهناوريتنها در ریخت و پیکره از هم جدا شده

اند؛ انسان از  آن پدید آمده است. انسان چکیده و فشرده جهان است و درهم فروفشرده
اند؛ از او جهان پدیدار شده است. دیباچه آفرینش. از دیگر سوي، انسان را درگسترده

هاي نهان گرایانه، جهان جهان گونه گسترده انسان است. هم از آن است که در اندیشه
اند؛ و انسان را جهان کهین (عالم اصغر) هریک از کهین (آدم اصغر) نامیدهرا انسان 

کزازي، »( سنجیده با دیگري مهین است (= عالم اکبر و انسان اکبر). این دو در خویش،
1390 :2-31(  

  سراید: آن گونه که مولوي نیز در مثنوي می
  ی رسدروش مدد           سوي اخترهاي گردون مـاك اختـوس پـز نفا

  اـوام سمـه قـا گشتــن مـباط       ا     ــوام مــران قـر آن اختـظاه
  ر تويـم اکبـه معنی عالـپس به صورت عالم اصغر توي            پس ب

  )519- 21: 4،دفتر1387(زمانی، 
نزد صوفیان نیز این باور با قوت هرچه تمام تر موجود است چنان که ابن عربی 

  گوید:می



     89                                                                     داستان سیاوش از منظر هرمنوتیک 
 

ر اصطلاح این قوم (= صوفیان)، این عالم که بیرون ایشان است از بدان که د«
خوانند، و افلاك و کواکب و عناصر و طبایع و مولدات، آن را کبیر و انسان کبیر می

خوانند؛ بدین آدم را عالم اصغر و انسان اصغر و عالم جامع مییعنی بنی –انسان را 
صیلی در عالم هست؛ و در انسان معنی که هرچه در وجود هست آن را به صورت تف

مجموع است؛ و هرچه در عالم به تفصیل[است در انسان ] جمع است؛ و هرچه در 
  ) 33: 1390کزازي، »( .انسان جمع است، در عالم به تفصیل است

  
  سرانجام داستان -6

خبر قتل سیاوش در ایران غوغایی برانگیخت. رستم، سودابه را به کین سیاوش 
مین را، به انتقام خون شاهزاده معصوم ویران کرد.از سیاوش دو پسر کشت و توران ز

هاي کیخسرو (از فرنگیس) و فرود(از جریره) بازماندند. اگرچه کیخسرو کین پدر به نام
از دشمنان بازگرفت اما حدیث انتقام خون بناحق سیاوش در فرهنگ ایران هم چنان 

را بیش از سه هزارسال است که اهل بخارا پایدار ماند؛ تا آنجا که به روایت تاریخ بخا
خوانند و مطربان، این سرودها را کین سیاوش و بر کشتن سیاوش سرودهاي عجیب می

  قوالان گریستن مغان گویند.
  

  نتیجه:
با این وصف که شاهنامه متنی حماسی است و مشـتمل بـر سـه دوره اسـاطیري،     

حق معرفی صلابت اندیشـه سـراینده   توان تاریخی و پهلوانی، باید اذعان داشت که نمی
خواهد تا رمزگشـایی هـاي آن را   را ادا نمود بلکه، مبالغتی عمیق و مجاهدتی بسیط می

  موجب گردد.
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در این مقال کوتاه که داستان سیاوش، از منظر هرمنوتیک مورد بررسی واقع شد، 
  این نتایج حاصل آمد:

  جود دارد تـا جـایی کـه عرفـان را     استوار و متقن بین حماسه و عرفان  و ايرابطه -1
باید شود، میباید زیربناي حماسه نامید لذا، هنگامی که نزاعی در حماسه روایت میمی

 از ظاهر گذر کرد و به لایه درونی و اصلی واقعه دست یافت.

باشند که بخشی از این رازآلودي به وجـود  حکایات شاهنامه مملو از رمز و راز می -2
شود. رازگشایی از ایـن نمادهـا، بـه فراخـور درك     ي این متن مربوط میاساطیر در اثنا

فردي، مسلما تعابیر متعدد و متفاوتی را براي خواننده خلق خواهد نمـود و ایـن همـان    
 باشد.روش هرمنوتیک است که باعث پویایی متن در هر زمان می

ل آمد، خط سومی اي، عرفانی و اخلاقی که حاصبا توجه به نتایج تاریخی، اسطوره -3
توان خواند و آن عبارت از آن است که جهان چیزي نیست مگر نیز از این نوشته می

  اند.خود انسان که در او فروفشرده
  
  
  
  

  منابع
  قرآن کریم -
، نامه فرهنگستان، دوره هفتم، شماره اي در مورد مادر سیاوشفرضیه ؛)1384آیدنلو، سجاد(-

  سوم.
 ، چاپ پنجم،تهران: نشر مرکز.ینش و آزديآفر ؛)1377احمدي، بابک( -

  ، تهران: دایره المعارف ایران شناسی.فردوسی و شاهنامه ؛)1389امین، سیدحسن( -
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، چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمی هاي رمزيز و داستانرم ؛)1383تقی( پورنامداریان، -

 فرهنگی.

 ، چاپ دوم، قم: اسراء.حماسه و عرفان ؛)1378جوادي آملی، عبداالله( -

 .2، شماره 2، ایران نامه، جلد شاهنامه و موضوع نخستین انسان ؛)1362خالقی مطلق، جلال( -

: پژوهشگاه علوم انسانی و نتهرا، وزیدگی هاي زاداسپرم ؛)1385راشدمحصل، محمدتقی( -
  مطالعات فرهنگی.

  ، تهران: سرایی.هرمنوتیک غربی تأویل شرقی؛ )1384رحمانی، تقی( -
، خمسه نظامی و نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی؛ )1388زمردي، حمیرا( -

  منطق الطیر، چاپ سوم، تهران: زوار.
، چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمی رنج خار از رنگ گل تا ؛)1388سرامی، قدمعلی( -

  فرهنگی.
، شاهنامه شناسی، تهران: بنیان اساطیري حماسه ملی ایران؛ )1357سرکاراتی، بهمن( -

 .1انتشارات بنیاد شاهنامه شناسی، جلد 

 ، تهران: شفیعی.فرهنگ اصطلاحات عرفانی ابن عربی ؛)1383سعیدي، گل بابا( -

 هران: مدرس رضوي.، تدیوان؛ )1354سنایی( -

  ، تهران: دستان.نقد ادبی ؛)1380شایگان فر، حمیدرضا ( -
  ، چاپ سوم، تهران: میترا.نقد ادبی ؛)1391شمیسا، سیروس( -
  ، تهران: امیرکبیر.حماسه سرایی در ایران ؛)1363صفا، ذبیح االله( -
  .، تهران: برخیم3جلدي)،جلد 10(دوره شاهنامه  ؛)1313فردوسی، ابوالقاسم( -
  ، ترجمه ایرج باقرپور، تهران: موسسه انتشارات آسیا.توتم و تابو ؛)1362فروید، زیگموند( -
  ، تهران: حکایتی دیگرعرفان در شاهنامه ؛)1387قائم پناه، یداالله( -
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  .ترجمه ذبیح االله صفا، تهران: علمی وفرهنگی ،کیانیان ؛)1381(کریستنسن،آرتور -
  ، حماسه، اسطوره، چاپ ششم، تهران: مرکز.ویار ؛)1390کزازي میرجلال الدین( -
  ، تهران: مرکز.مازهاي راز ؛)1388( ـــــــــــــــــ -
  ، چاپ پنجم، تهران: سمت.نامه باستان ؛)1385( ـــــــــــــــــ -
 .، تهران: سخنسیمرغ در جستجوي قاف ؛)1379محبتی، مهدي( -

  ران: خوارزمی.، چاپ ششم، تهسوگ سیاوش ؛)1370مسکوب، شاهرخ( -
، به کوشش کریم زمانی، دفتر چهارم، تهران، مثنوي معنوي)؛ 1387الدین(مولوي، جلال -

  اطلاعات.
، ترجمه غلامحسین یوسفی، تهران: انتشارات هاي نقد ادبیشیوه ؛)1365ویچز، دیوید( -

  علمی.
: فرهنگ چاپ سوم، تهران ،فرهنگ اساطیر و داستان واره ها ؛)1389یاحقی، محمدجعفر( -

  معاصر.
، ترجمه محمود سلطانیه، چاپ ششم، انسان و سمبل هایش ؛)1386یونگ، کارل گوستاو( -

 تهران: جامی.

  
  
  


